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 امروز با وسايلِ بازيافتى يك آدم آهنـى درست كردم. 
با گوشىِ مامانم از آن عكس گـرفتم. دلم مـى خواست 
همه ببينند چـه كاردستىِ قشنگى دُرست كرده ام. پيشِ 
مامانم رفتم و گفتم: «مى خواهم عكسِ آدم آهنى را براى 
همه بفرستيد. خاله مريم هم عكسِ بافتنى هايش را براى 

همه  فرستاد!» 
مامان گوشـى را از دستم گـرفت و عكس را نگاه 
كـرد. بعد، كـارى را كه خواسته بودم، انجام داد. زياد 
طول نكشيد كه دينگ دينگ ها شروع شد. چند نفر برايم 
شكلك (استيكر)هاى بامّزه فرستادند. مادربزرگ هم 
برايم يك پيام صوتـى فرستاد و از كارم تعريف كرد. 

ذوق كردم. توى دلم گفتم معروف شدن خيلى كيِف 
دارد. بايد يك عالمه كاردستى درست كنم و از همه شان 
عكس بگيرم. شايد بهتر باشد خودم هم توى عكس ها 
باشم. ياد خاله مريم افتادم. چرا هيچ وقت عكسِ خودش 
را كنارِ بافتنى هايش نمى گذاشت؟ اين طورى همه او را 

مـى شناختند. 
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رفتم به سراغ مامان و از او پرسيدم. به او گفتم: «چرا 
خاله مريم كه ديگران از روى عكس، بافتنى هايش را 
مى خرند، عكسِ خودش را هم كنار آن ها نمى گذارد؟ من 

و آدم آهنى كه دلمان مى خواهد خيلى معروف بشويم!»
مامان كمى فكر كرد و گفت: «اگر اصرار دارى عكسِ 
خودت هم كنار كاردستى هايت باشد، بايد بروي لباس 
مناسب بپوشي. تازه اين طوري ما مي توانيم آن ها را براى 

چند نفر بفرستيم.»
غُر زدم: «چند نفر كم است... كارى كنيد آدم هاى زيادى 
ببينند! قول مى دهم كاردستى هاى خوبى  عكسِ ما را 

دُرست كنم!»
مامان كنارم نشست و گفت: «به نظرت خـالـه مـريم 
دوست دارد توى خانه ى بدونِ در زندگى كند؟ يا خودِ 

ما دوست داريم همين طورى همه ى آدم هاى ديگر را به 
خانه مان راه بدهيم؟»

زود جواب دادم: «معلوم است كه نه! نمى شود.»
هر  ديگران  دارى  دوست  «تو  گفت:  دوباره  مامان 
لحظه، زنگِ خانه  ى ما را بزنند؟ يا هميشه درباره ى 

همه ى كارهاى ما نظر بدهند؟»
دوباره گفتم: «نه! نه! اين اصلاً خوب نيست.»

مامان گفت: «خُب، گوشىِ تلفن همراه و امكاناتش 
هم شبيه همين است. مثلاً عكس ها و اطّلاعاتِ خاله 
مريم توى گوشى تلفن همراهش، مثل وسايل خانه اش 
هستند. پس فقط مالِ خودش هستند. او بايد اجازه بدهد 
كه كسى آن ها را ببيند. براى همين، خوب دقّت مى كند 

و همه ى عكس هايش را مقابل ديد همه نمى گذارد.»
گفتم: «فهميدم، يعنـى او دوست دارد ديگـران فقط 

عكسِ بافتنـى هايش را ببينند، نه خودش را؟»
مامان حرفم را تأييد كرد: «دقيقاً! مثلاً بعضى وقت ها خودِ 
ما مهمان دعوت مى كنيم و توي خانه از او پذيرايى مى كنيم. 
اين طورى خيلى شاد و راضى هستيم. گاهى هم بعضى از 
وسايلمان را به كسانى كه دلمان مى  خواهد، نشان مى دهيم. 
عكس ها و فيلم هاى توى گوشى هم همين طور است. بايد 
حواسمان باشد چه عكسى را براي چه كسى و چه موقع 

مى فرستيم.»
يادِ جعبه ى صدف هـايم افتادم كه فقط دوست داشتم 

دوستانِ صميمى ام آن را ببينند، نه كسِ ديگري.
مامان گفت: « ما نبايد براى غريبه هـا يا كسانى كه از 
نزديكانِ ما نيستند، هر چيزى را بفرستيم، هر چيزى مثل 
عكس و فيلم از خودمـان يا چيزهـاي ديگر. تازه بـايد 
حواسمان باشد توي عكس چـه جـور لباس و پوششي 

داريم.»
مامان درست مى گفت. يادم افتاد چند روز پيش كه 
توى پارك عكس گرفتيم، به او گفتم دوست ندارم 

عكسم را به كسى نشان بدهد.
بعد، مـامان گفت: «امّا آقاى آدم آهنى الان يك عالمه 
معروف شده است، چون توي گروه خانوادگي، همه 

او را ديده اند.»
خنديدم و گفتم: «پس اسمش مى شود آدم آهنىِ معروف!» 


